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  ي » بخاراه يتاريخ اميران منغيتي«حصار شادمان در 
  الدين عيني  استاد صدر

   
  مد الحابدعرجب  مدمح

  
 آموزش و دسترس عموم گرداندن تاريخ خلق  امراستاد صدرالدين عيني در  

  . نهايت بزرگ گذاشته است   بي  ي هقيمت آن حص ر پغني وتاجيك و فرهنگ و مدنيت 
اف سال   ظريف رجبسين تاجيك، آكادميي ه شناختانخرؤ م ويكي از عالمان  

 ]رساله، مقاله [، آچيرك»شناس خلق تاجيك تاريخ-ين عينيصدرالد« تحت عنوان ۱۹۴۱
 استاد صدرالدين عيني در باب ه يهاي برجست مختصر تاريخي را نشر نموده، به خذمت

   )۱(.آموزش تاريخ خلق تاجيك بهاي بلند و سزاوار داده است
 استاد سين تاريخ خلق تاجيك آكادميي ه برجستمحققان ديگر از  يكيتردبع  

 اثرهاي از]  عنوان [گويه نامچهارد» تاجيكان « خويشن غفوراف در اثر مشهورباباجا
استاد صدرالدين عيني را استفاده برده است كه اين اثرها از ]ادبي[علمي و بديعي 

 كه وقتي  خاطر نشان كردهمين را بايد . هاي پرقيمت تاريخي خالي نيست معلومات
شوروي و  هاي اتّحاد  تاجيكستاني آكادمي فني هشعب تاريخ و ادبيات ]پژوهشكده [انستيتو

  اثري را  ، ۱۹۷۴ تاريخ تاجيكان و تاجيكستان، نشريات دولتي تاجيكستان سال ي هنشري
 خوانندگان ي هدسترس عام» تاريخ مختصر خلق تاجيك« صحيفه با نام ۳۸۴ مشتمل بر

 ي  مارهش(» رق سرخش «ي هدر مجلّنخستين فردي بود كه نمود، استاد صدرالدين عيني 
نشر نموده، به مؤلف آن » تاريخ مختصر خلق تاجيك «زير عنوان  رايظتقري) ۱۹۴۸-۴

وقتي كس اين . ي سودمند داده استها  و توصيهها چند مصلحت باباجان غفوراف يك

                                                   
1 З. Раджабов. «Сариддин Айнї историк таджиккого народа» 

Таджикгосиздат- Сталинабад 1941 
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شناسي استاد   داني و تاريخ گذراند، بار ديگر به تاريخ  استاد را بادقّت از نظر ميظتقري
  . نمايد ه خاصه ظاهر مين عيني توجصدرالدي

  : شده چنين نوشته استياد  ظاز جمله استاد صدرالدين عيني در تقري  
هاي گوناگون  خلق تاجيك در منبعي  ه گذشتي تاريخ و اوضاعهرچند احوال«  

 به  باستان شناسي-هاي علمي  و غربي به طرز پراكنده قيد شده باشد و با حجتيشرق
 تاجيكان معلوم نبود و با ي ه هم، آن احوال به طرز علمي به عامثبوت رسيده باشد

ي جداگانه به دست درآوردن آن گونه معلومات براي هر كس ميسر  و كاوش هاها تفتيش
  . شد  نمي

آن » تاريخ مختصر خلق تاجيك «]انتشار [در زبان تاجيك چاپ شده برآمدن  
   )۱.(» تاجيك زبانان دسترس كردي هام تاريخي را قسماً باشد هم، به ع و اوضاعاحوال

هاي اين عالم برجسته عمل  تر استاد باباجان غفوراف محض با مصلحتدبع  
بهاي    بزرگ و بي  ي ه خلق تاجيك، حصي هنموده، براي دسترس جهانيان گرداندن گذشت

  . خود را گذاشت
لي شناسي تاجيك، خصوصاً آموزش تاريخ خلق تاجيك خي  امروز علم تاريخ  

ورده  آنو به نو به دست نگاران در اين ساحه كشفيات  خان و تاريخرؤاست، م رفته پيش
هاي  گذرد و خذمت  ها مي ولي سال. اند و رنگين نمودهغني تاريخ خلق تاجيك را 

بنياد ما با خطّ  نهرا ملّت كُ استاد صدرالدين عيني و باباجان غفورافچون  ييها علاّمه
  . نويسد  زرين مي

 ي ه اميران منغيتيخريات«يكي از اثرهاي مشهور تاريخي استاد صدرالدين عيني   
تاريخ  «ي هاست، با سرلوح اين اثر را صدرالدين عيني آچيرك ناميده. باشد مي» بخارا
با امضاي »  انقلابي هشعل «ي مجلّه، در »اند  منغيتيه كه در بخارا حكم راندهي هسلسل

 ۲۸ ژانويه تا ۱ از ۱۹۲۱ شماره، سال ۹دسامبر در  ۲۳تامبر تا سپ ۲۰ از ۱۹۲۰سال » .م.ص«
  . ده شماره نشر شده استهيجنوامبر در 
-دتاشكن(حده نشريات دولتي تركستان  بعدتر اين اثر را در شكل كتاب علي  

   )۲(.است نشر نموده) ۱۹۲۳

                                                   
1 С. Айнї, Куллиёт, Чилди 10, Нашриёти «Ирфон» -Душанбе 1966, сањ 

287. 

2 С.Айнї – Куллиёт, љилди 10, сањ 317 
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گردد با قسم  مي]آشنا[ شناس ، مهم تاريخ]منبع[ي هشمچوقتي  كس با اين سر  
ما هم در . ردآو ياريخ حصار شادمان آشنا گرديده، معلومات پرقيمت علمي به دست مت

هاي مهم تاريخي حصار شادمان را، بار ديگر به  نوبت خود لازم دانستيم كه واقعه
 باستاني حصار به يكي از مركزهاي ي هامروز كه قلع.  نماييم]عرضه[خوانندگان پيشنهاد

هاي مهم واقف  ي تبديل يافته است، از اين واقعه جمهور و جهانگرديكلان سياحي
  . گرديدن خوانندگان از اهميت خالي نيست

بي   بخارا رحيمي هنويسد كه اولين امير منغيتي از جمله استاد صدرالدين عيني مي  
به تخت )  ميلادي۱۷۵۶( هجري ۱۱۷۰الاول،   ربيعي ماه  دوشنبه در روزمنغيت بوده،

تخت آمد، خطبه را با نام خود خوانده، دعواي پادشاهي  و به سروقتي  ا. سلطنت نشست
اتاليق را   خود دانيالوي پسر عم،نمود و به حصار شادمان لشكر كشيده، بعد از غالب آمدن

 سال ۲بي  رحيم. حاكم تعيين نمود) است تاجيكستان جنوبيمنظور  (به حصار و كوهستان 
  مسندبي به  رحيمتوسط هور ط فاضل،بي  دانيالز ابعد. مراني نمودحك روز ۱۵   ماه و ۳ و

  )۱(. باقي ماند »هالحكوم نايب «در مقام رحيم بي خود .رسيدخاني 
 يك سال بعضي از  ازكند كه بعد  ميخاطر نشاندر اينجا استاد صدرالدين عيني   

و حصار شادمان سر از چنبر اطاعت منغيتيه ) استروشن :(ولايات اطراف مثل اوراتپه 
  ) ۲(.اند مختار اعلان كرده ركشيده ولايت خود را خودد

خواننده ) ۱۸۲۳- ۱۸۰۰(صدرالدين عيني از حال ديگر حاكم منغيتيه امير حيدر   
هر . باز بود دوست و زن امير حيدر زياده زن«: را واقف نموده، از جمله نوشته است

شب خلوت  ز يكشنيد، در نكاحش درآورده، بعد ا دختري را كه از حسن و جمالش مي
 هچنانچ. وردآدر  اي به دست مي اكثر دختران اعيان و اشراف را نيز با بهانه. كرد لاق ميط

بي را بزور تصرّف  سبز صادق دختر حاكم حصار شادمان سعيدبي و دختر حاكم شهر
  ) ۳(.»كرده بود

 ميرزا عظيم ي هشد شانعلاوه بر اين صدرالدين عيني از اثر تاريخي با نظم ا  
  : استفاده نموده نوشته است كه» تاريخ سلطنت منغيتيه«امي س

سبز يورش برده، بعد از قتل و غارت ايل  امير حيدر از بالاي سمرقند به شهر«  

                                                   
1 Њамон љо, сањ 10. 

2 Њамон љо, сањ 12. 

3 Њамон љо, сањ 27 
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بيردي تاز را كُشته، تمام كوهستان  االله س به حصار شادمان لشكر كشيده حاكم آنجا گَكينَ
  )۱(.»را تصرّف كرد

 سال پادشاهي كرده، سال ۳۳االله تقريباً  رصو امير نبعد از وفات امير حيدر پسر ا  
  .  در بخارا وفات كرد۱۸۶۰

تواند، بلكه از حساب   كرده مي  بيك حصار نه تنها خود را مدافعه۱۹در عصر   
آباد، ترمذ، بايسون،   در اين دوره شير. نمايد ها حدود ولايت خود را وسيع مي  همسايه

  ) ۲(.]آورد مي در[وردآدر كولاب را زير حاكميت حصار ميتپه و يك قسم  قباديان، قُرغان
امير بخارا با ياري لشكر روس ) ۱۸۸۵- ۱۸۶۰(مت امير مظفّر وتنها در زمان حك  

  )۳(. كند تابع خود مي حصار را ۱۸۶۶سال 
امير مظفرّ «:  را استاد صدرالدين عيني چنين به قلم داده استوادثشرح اين ح  

 ولايت ،به جبر و اعتساف امير طاقت نكرده.  را از حد گذرانيددر مملكت بخارا خونريزي
امير به طرف كوهستان عسكر كشيده قهراً ضبط . حصار شادمان و كوهستان عصيان كردند

 خود همه ي هنو هزار نفر اسير به دستش افتاد، در پيش خيم  دهي هوقتي كه در محارب. كرد
ان داد كه تا غروب آفتاب كار همه را تمام وي به جلّاد خود فرم. كردرا سر از تن جدا 

 جلّاد بعد از امر قطعي در فرصت يك ساعت حئيط. شود كند، وگرنه خودش قتل كرده مي
  . مانده را قتل كرده ارصد نفر اسيران زندهچ

 اولادش اسير كرده، ه يچي را با هم هلكريم پروانا بدعدر اين سفر حاكم حصار   
 بدعساله در پيش نظرش كشته، پس از آن خود  چاردهنخستين اولادش را تا كودك 

  ) ۴(.لكريم را كشتا
 شرح حال امير راجع به  خودكه در اثر  عيني در آن استي همت برجستدخ  

 اپادشاه افغانستان كه بعد از جنگ دوم افغانستان ب) ۱۹۰۱- ۱۸۴۴(خان  حمانعبدالرّ
كمراني امير مظفّر به بخارا و حبه سر حاكميت آمد، در زمان ) ۱۸۸۰-۱۸۷۸(ها  انگليس

 تاج « موسوم بهحال او هتركستان پناه برده بود، بعضي معلومات داده، از جمله از اثر ترجم
 تاريخ مملكت  ياد شدهاثر. است هاي اساسي را استفاده نموده هكت، بسيار ن»تواريخال

                                                   
1 Њамон љо, сањ 25. 

2 А. Њабабзода. « Аз ганљинаи адабии Њисор»,- Душанбе-1995, сањ 8. 

3 Њамон љо, сањ 8 

4 С. Айнї, њамон љо, сањ 43 
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 جمله مؤلف گرفته، از خان، در بر حمان تاريخ مهاجرت عبدالرّ ضمن در راافغانستان
 كُشتار مظفّرخان در حصار ه يمهاجرت خود را به بخارا و تركستان بيان كرده، در بار

  : شادمان چنين نوشته است
لحكم دولت روس به حصار و  اوارد بخارا شده ديدم پادشاه بخارا حسب«  

  آنها را قبولطاعتبيك جنگ نمايد، چرا كه مير مذكور ا كولاب رفته است، به مير سهراب
  . نكرده است
اغذي به او نوشته از ك آشنايي داشتم، ي هسابق) امير مظفّر:(چون به مير بخارا   

آمدن خود اطّلاع دادم و پرسيدم كه آيا ميل داريد، تا بازگشتن شما در بخارا بمانم يا نزد 
   ۱.»خواهم زودتر عازم سمرقند شوم شما به حصار بروم؟ زيرا مي

 را كه خان خيوه يتمام شترهاي.  ملاقات او بروممروت جواب نوشت براي  بي  
را  يهاي غلام.  خود را ديده با پنجصد نفر عازم حصار شدمي هبه من داده بود، فروخته تهي 

  . كه خان خيوه به من داده بود آزاد نمودم
 زمين مرتفع را اي هروزي در بين راه قطع. مدت ده روز اين مسافرت طول كشيد  

آلوده   چادرهاي امير بخارا مسطّح كرده بودند و اين قطعه زمين به خون ديدم كه به جهت
ست كه به جهت نصرت و فتحي كه به امير رخ  ايياول خيال كردم اين خون گاوها. بود
  . اند  نكردهحبذپرسيدم چرا گاوها را دورتر . اند  نمودهحبذاست،  داده

  » ! نه خون گاواين خون انسان است «:مردم آنجا آهي كشيده گفتند  
 ي هوز قبل وقتي كه چادر امير بخارا اينجا سرپا بوده، قلعه ربعد معلوم شد پانزد  

است در جلو روي او همه  اند، فوراً حكم داده زار نفر اسير نزد امير آورده، هحصار مفتوح
  . اند را كُشته

  داشته شايد آنها تقصيري«: از استماع اين كار ظالمانه خيلي متأثّر شده گفتم  
  . كُشد  را نميءراسباشند و الاّ هيچ كس ا

جهت كُشته  امير صدها آدم را بدون تقصير يا رسيدگي بي«! مردم جواب دادند  
  . »است

كمرانان آنها حب نموده، به خود خيال كردم كه چون جعاز شنيدن اين حرف ت  
شند و امير بخارا هم كُ باشند و مخلوق خدا را بدون تقصير مي از خدا و دين خدا غافل مي

                                                   
1 С. Айнї, Куллиёт, љилди 10, сањ 93 
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وانين شريعت تجاوز نمايد، قاعتنايي به احكام خدا و شرع پيغمبر ندارد و هر كسي هم از 
ها به   اين شريعت هستند، اعتنايي به او ندارند، از اين سبب روسج كه حامي و مروءعلما

  . اند  يافتهءولايت تركستان استيلا
و چند نفر سوار را مقرّر داشتم، گناه گريستم  از كُشته شدن اين اشخاص بي  

  . خون آنها را به خاك پوشانيده، صورت قبر درست نمايند
  . شب را به كمال نااميدي و ملال به سر برده به طرف حصار روانه شدم  
شنيدم پسر امير بخارا در آن . آسيا، يورچي و ريگر وارد حصار شدم از راه سر  
شده است از شهر خارج شده به ييلاق قرتاغ  لع مطّليكن وقتي كه از آمدن من . شهر است
   ۱.»رفته است

  
خان   آخرين امير سلطنت منغيتيه سيد امير عالمي هصدرالدين عيني وقتي در بار  

 در افغانستان وفات كرده ۱۹۴۴ ماه ثور سال ۲۹ و ۱۹۲۰-۱۹۱۰اش  كمرانيح ي هدور(
يه عاست كه به ناموس ر كرده خاطر نشانزند، از جمله   مفصل حرف ميطور به)است

براي . هاي عادي شده بود هاي كوهستان بخاراي شرقي از حركت تجاوز نمودن در ولايت
  : نويسد كه اثبات اين فكر استاد مي

 نفر دختر ۳۰ يكي از حاكمان حصار شادمان پس از معزولي خود هچنانچ«  
سئوليت هم گرفتار حصاري را به عنوان دخترخانه همراه خود به بخارا آورد و به هيچ م

  )۲(.»نگرديد
خان را به افغانستان اين طور به قلم داده  استاد صدرالدين عيني فرار امير عالم  

  : است
 ماهي  ه از شمال شهر بخارا از چارباغ ستار۱۹۲۰ سپتامبر سال ۱خان  امير عالم«  

  داالله عبه يدوان رفته، شب را در آنجا در خانجيت خود سفر كرده به غعه به رصخا
  . كند بچه روز مي  باي

وي با خود زر و سيم . مده به طرف حصار روان شدآبه داخل شهر بايسون ندر  
 در هچنانچ. ]بيانداخت كرد، پرتاب [گرفته باشد هم، از بيم تعقيب همه را در راه پرتافت

ا بنا بر اين ثروت حاكمان اين سرزمين ر. وقت وارد شدنش به حصار گويا كه بي چيز بود

                                                   
1 С. Айнї, Куллиёт, љилди 10, сањ 95. 

2 С. Айнї, Њамон љо, сањ 139 
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از آن جمله اموال حاكم حصار . به مصادره كشيده، اسباب معيشت خود را آراسته كرد
بيك به طرف بلجوان فرار كرده، مجال  بيك را نيز مصادره كردني شد، ليكن اولياقل قل اوليا
 به دوشنبه رفتن امير به حصار برگشت، از طرف آدمان  ازبيك بعد وقتي  اولياقل. نداد

امير در اينجا به تهمت جديدي . يال خود به حبس گرفته شدعل و مخصوص امير با اه
چيان فرغانه كه به  عسكران امير غزاطلبان و باسمه  .(1) »چند نفر را به قتل رسانيد

بنا بر . نيت امداد در ركاب امير آمده بودند، اهالي حصار را تاراج كرده، به جان رسانيدند
  ) ۲(.ها را خالي گذاشتند  كرده، شهر و قشلاقاي بلند فراره اين اكثر اهالي به كوه

  
كمراني اميران ح سال ۱۶۸ آمديم كه در دوام ]نتيجه[در آخر ما به چنين خلاصه  

شته، قتل و غارت مردم محلي ذ حصار شادمان بارها از دست به دست گ،منغيتيه در بخارا
  .ردب يت با يك حال تباه حيات به سر ميعاندازه بود، اين بود كه ر بي

  
  

                                                   
1 С. Айнї, Куллиёт, љилди 10, сањ 187. 

2 Њамон љо. 
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